
 دغدغھ ھاي فکری

  زھرا محسني نویسنده نامھ ھاي خط خطي

 
  

زھرا محسني یکتن از شاعران وبانوان متفکر افغانستان است کھ 
مورد توجھ " نامھ ھاي خط خطي" اي اخیرش با عنوان نوشتھ ھ

نادیھ فضل خبرنگار دویچھ ولھ با او گفت . جدي قرارگرفتھ است
  :وشنودي دارد

  بیا ورق ورق کنیم این دفتر پریشان را

  بھ دست باد سپاریم حدیث طوفان را

  بیا گره بزنیم آب را بھ آیینھ
  زلال تر بسراییم نام باران را

  )زھرا محسني(
  

بانو زھرا محسني با آنکھ ھنوز در بیست و سومین بھاران زندگي 
خویش گشت دارد ولي نوشتھ ھایش عطرپختگي عجیبي را در خود 

شنونده ھاي عزیز مان کھ با نام و کار این بانو از وراي .دارند



برنامھ ھاي گذشتھ مان آشنا شده اند از ما خواستند تا در مورد این 
اینک ازوراي گفت وشنود با خانم محسني .ند بانوي جوان بیشتر بدان

  :تا حد امکان این خواست را برآورده مي سازیم
  

از شما تا اکنون نوشتھ . سلام بھ شما بانو زھرا محسني  :دویچھ ولھ
ھاي بسیار عالیي از رسانھ ھا منتشر شده است در سرآغاز اگر 

ما بھ بگویید کھ ازچھ زماني مینویسید وچھ چیز باعث رو آوردن ش
  نوشتن شد؟

  
منھم سلام خودرا خدمت .بنام خداوند بزرگ و مھربان:زھرا محسني

شما و تمام شنونده ھاي عزیز رادیو تقدیم میکنم و آرزو دارم کھ در 
ھیمن روز ھاي سرد زمستان در کانون گرم خانواده ھاي ایشان با 

بھر حال از شما ھم تشکر . یک عشق وعلاقھ خاصي زندگي بکنند
  .بخاطر فرصتي کھ بمن دادید میکنم

خودم دقیقأ نمیدانم کھ چھ باعث شد و چھ دلیلي باعث این شد کھ من 
اما ھمینقدر میدانم کھ پیش از شروع ... دفعتاً شروع بکنم بھ نوشتن

این حس .ھر کاري حتماً در وجود ھر فردي یک حسي ایجاد میشود
سراغ من آمد  عجیب تقریبأ بیشتر از ھشت ماه نھ ماھي میشود کھ بھ

  .وھمین حس باعث شد کھ زبان من خود بھ خود باز شود
من با اولین چیزي کھ نوشتم توانستم کھ لااقل ھمین حس مبھم را 

درک بکنم و ھمین خود باعث آن شود کھ بیشتر بھ سراغ این حس 
بروم ودر جستجوي آن باشم کھ این حس چھ است و چرا بعد از 

کره خاکي زندگي کردم تازه بھ سراغ اینھمھ مدتي کھ من روي این 
من آمده و چرا این حس بھ گونھ ي با منم رفتار میکند کھ حتي خودم 

فقط ھمینقدر میدانم کھ حس متفاوتیست؛ .نمیفھمم چھ حسي است



بسیار متفاوت ، نسبت بھ ھر حسي کھ در زندگي باعث شده بود کھ 
  .من انگیزه ي براي زندگي کردن پیدا بکنم

  
نوشتھ    "نامھ ھاي خط خطي"شما بیشتر زیر عنوان :ھدویچھ ول

ھاي تان را جا میدھید ، ایا قبلأ ھم ، یعني پیش از نامھ ھاي خط 
  خطي مینوشتید؟

  
من قبلأ ھم مطالبي مینوشتم وگاھي وقتا ھم مثلأ بھ :زھرا محسني

اما از اولین .نظر خودم فکر میکردم کھ گاھي وقتا شعر میسرایم
، یعني عنوان نوشتھ امرا نامھ گذاشتیم بھ این دلیل نامھ ایکھ نوشتم 

  .بود کھ چون بسیار مبھم اند
فقط ھمینقدر میدانم کھ خودم با یک شخصي، یک چیزي در مبارزه 

فقط تنھا چیزي کھ مرا بسیار عذاب میدھد، . ھستم کھ اورا نمیشناسم
ند مثل این میما... رنج میدھد و درد میدھد ، اینست کھ از بدو تولد 

کھ این حس از اول تولد با من بوده است ، اما من اورا نمیشناختم و 
این جاي تأسف است کھ بعد از اینھمھ مدت سال تازه من درک 

  .کردیم کھ چیزي آنقدر بمن نزدیک بوده و من غافل از آن
نمیدانم این روح است، این حس است، این موجودیست در وجود من 

چون این زبان زبان من نیست، .شده کھ خود بھ خود باعث این حالت
زبان چیزیست، یا ھمان حس یا کسي ست کھ با من بوده؛ از بدو 

  .تولد تا امروز
  

  ؟...!اگر یکي از نوشتھ ھایتان پیش تان باشد :دویچھ ولھ
  

  "   ....   "نامھ ...بلي نزد من است  :زھرا محسني



  
وتي ارائھ با توجھ بھ اینکھ خودتان کارھاي بسیار متفا:دویچھ ولھ

میدھید ولي حتمأ با نوشتھ ھا وشعر ھاي زنان افغانستان آشنا ھستید 
  ، در مورد نوشتھ ھاي زنان افغانستان شما چھ فکر میکنید؟

  
واالله من فکر میکنم یکي از مشکلات اساسي زنھاي : زھرا محسني

امروز افغانستان ھمین است کھ در زمان کنوني خود ایشان زندگي 
باعث میشود کھ حتي شعري را کھ میگویند ، واقعأ  نمیکنند وھمین

. فریادي کھ در وجود ھمھ ي زنھا نھفتھ است ، فریادیست از گذشتھ
وما زنھاي امروز بھ فکر من تنھا شیپوري شده ایم وفریادي ھستیم 

  .وسیلھ یي براي بروز فریاد گذشتھ ھا... 
ھرکلمھ با اگر ما امروز در زمان خود ما زندگي کنیم ، مطمئنأ با 

واژه ایکھ استفاده میکنیم میتوانیم تمام دنیا را بھ صدا    ھر
میتوانیم تمام ستون ھاي ھمین کره خاکي را بھ لرزه .بیاوریم
  .بیاوریم

زیرا نیرویي کھ سخن و شعر دارد، ھیچ چیزي در دنیا ندارد نکتھ 
  .ایکھ بھ تمام آدمھاي روي زمین ثابت شده است

  
  محسني از حضورتان تشکرمي کنمبانو زھرا :دویچھ ولھ

  
  .تشکر از شما وھمچنان تمام دوستان عزیز: زھرا محسني

فقط ھمینقدر در پایان میگویم کھ براي ھمھ شنونده ھا وخواننده گان 
عزیز وشما یک دعا میکنم کھ ھر جا کھ ھستین باشین ، مھم نیست 

  .کجا ھستید



  
  :شعري از زھرا محسني
  ؟تو ھم جزو این ھا ھستي

  
  ھا شعرشان سپید است، دلشان سیاه، بعضي

  
  ھا شعرشان کھنھ است، فکرشان نو، بعضي

  
  ھا شعرشان نو است، فکرشان کھنھ، بعضي

  
  یدن بھ زندگي،کنند براي رس ھا یک عمر زندگي مي بعضي

  
گیرند و بھ بندگان خدا گران  ھا را از خدا مجاني مي ھا زمین بعضي

  .فروشند مي
  

  ھا حمال کتابند، بعضي
  

  ھا بقال کتابند، بعضي
  

  ھا انباردارکتابند، بعضي
  



  ھا کلکسیونر کتابند بعضي
  

ھا قیمتشان بھ لباسشان است، بعضي بھ کیفشان و بعضي بھ  بعضي
  کارشان،

  
  قیمتي ندارند،  ھا اصلا بعضي

  
  خورند، ھا بھ درد آلبوم مي بعضي

  
  ھا را باید قاب گرفت، بعضي

  
  ھا را باید بھ آب انداخت، بعضي

  
  ھا ھزار لایھ دارند بعضي

  
  شان است، ھا ارزششان بھ حساب بانکي بعضي

  
  شوند ولي ھمفکر جماعت نھ، ھا ھمرنگ جماعت مي بعضي

  
  .ھا بیني یا در بنگاه ھا مي کھا را ھمیشھ در بان بعضي

  
  ھا در حسرت پول ھمیشھ مریضند، بعضي

  
  خوابند، ھا براي حفظ پول ھمیشھ بي بعضي

  



  خوابند، ھا براي دیدن پول ھمیشھ مي بعضي
  

  .شوند ھا براي پول ھمھ کاره مي بعضي
  

  خورند، ھا نان نامشان را مي بعضي
  

  ھا نان جوانیشان را میخورند، بعضي
  

  ان موي سفیدشان را میخورند،ھا ن بعضي
  

  ھا نان پدرانشان را میخورند، بعضي
  

  ھا نان خشک و خالي میخورند، بعضي
  

  ھا اصلا نان نمیخورند، بعضي
  

  کنند، ھا با گلھا صحبت مي بعضي
  

  .ھا رابطھ دارند ھا با ستاره بعضي
  

  .کنند بعضي ھا صداي آب را ترجمھ مي
  

  .شنوند بعضي ھا صداي ملائک را مي
  

  .شنوند بعضي ھا صداي دل خود را ھم نمي



  
  .دھند بعضي ھا حتي زحمت فکرکردن را بھ خود نمي

  
  .تفاوت باشند بعضي ھا در تلاشند کھ بي

  
کنند چون صدایشان از بقیھ بلندتر است، حق با  بعضي ھا فکر مي

  .آنھاست
  

  .بعضي ھا فکر میکنند وقتي بلندتر حرف بزنند، حق با آنھاست
  

اي سیگار کشیدنشان ھمھ جا را ملک خصوصي خود بعضي ھا بر
  .دانند مي

  
  .آورد و بي پولي بي مغزي بعضي ھا فکر میکنند پول مغز مي

  
  .کشند بعضي ھا براي رسیدن بھ زندگي راحت، عمري زجر مي

  
  .گیرند بعضي ھا ابتذال را با روشنفکري اشتباه مي

  
  .کشند بعضي از شاعران براي ماندگار شدن چھ زجرھا کھ نمي

  
  .ھا یک درجھ کند کنند، بعضي بعضي ھا یک درجھ تند زندگي مي

  
  .درجھ نیست ھیچکس بي

  



  .خورند بعضي ھا حتي در تابستان ھم سرما مي
  

  .کنند شان نقش بازي مي بعضي ھا در تمام زندگي
  

بعضي از آدمھا فاصلھ پیوندشان مانند پل است، بعضي مانند طناب 
  .و بعضي مانند نخ

  
ا دنیایشان بھ اندازه یک محلھ است، بعضي بھ اندازه یک بعضي ھ

  شھر،
  

  .بعضي بھ اندازه کرة زمین و بعضي بھ وسعت کل ھستي
  

  بعضي ھا بھ پز میگویند پرستیژ
  

  .بعضي ھا خیلي جورھاي مختلف ھستند
  شما چطور؟ آیا شما ھم از این بعضي ھا ھستید ؟؟؟

  
  

  :ویکي از سروده ھاي دیگر 
  

  عبور

  اس و بعد کمي گریھاول احس

  لحظھ اي سکوت باز کمي گریھ



  کولھ باري از فکر و چمداني در دست

  راه سبز بیقرار و کمي گریھ

  مکثي از ترس گناه وچشمي از حسرت دیدار

  دلي خالي زھوس بازي اغیار

  شبي تاریک وترس از تنھایي

  وجودي لبریز از عشق و باز کمي گریھ

  نھ ھوایي نھ دلي نھ ھمصدایي

  وتي نھ رھي نھ رھنمایينھ سک

  چھ بھانھ ھایي و باز کمي گریھ

  امدم ، تنھاي تنھا آمدم

  رسوا عاشقم   عاشقم ، رسواي

  ...بھ امید یک عبورم

  عبور از من ، عبور از من من
  ...و محتاجم ، محتاج 

  
  
  

  :واز نامھ ھاي خط خطي
  



  نامھ سوم
  

  
  نقاب

اشک میریزد ،اما با تمام قدرتي کھ دارد تحمل این گاھي این من 
اشکھا را ندارد و آنقدر زود خستھ میشود کھ با تمام ھستي بھ ستیز 
بر میخیزد و سوال اینکھ چرا چنین است ؟تمام وجودش را میگیرد 
و چون پاسخي برایش نمیابد براي ھضم این سوال آن را مي بلعد 

  !بدیل بھ منواین جاست کھ خودش سوال مي شود وت
دیگر دیدن این چھره از خاطرم محو میشود ومیشوم ھمان سوالي 

  کھ بھ من تبدیل شده ،وخودم کھ من شدم؟
ھرروز صبح بي آنکھ بفھمم با چھره اي دیگر از خواب بیدار 

میشوم وبا صورتي دیگر تمام روز را بھ پایان میرسانم وچون روز 
چھره اي دیگربھ  گذشت وسیاھي تمام خاک را گرفت دوباره با

  .خواب میروم
درتمام لحظات زندگي فقط بھ خاطر مني زندگي میکنم کھ نمیشناسم 

  !وبا او کاملأ بیگانھ ام
روز ھا میگذرد ومن ھر روز وشاید ھم ھر لحظھ بھ دقایق پایاني 

این من نزدیک میشوم وبي آن کھ بترسم، دل میشکنم، جنگل 
را کھ لبخندي بي ریاست میسوزانم وحتي زیباترین لحظات زندگي 



از خود دور میسازم ورفتھ رفتھ سنگ میشوم،بدمیشوم ودیگر راھي 
  .جز شکستن برایم نمیگزارم

با آن کھ سنگم اما بسیار ضعیف وناتوانم وبا کوچکترین درد ھر آن 
امکان شکستنم میرود، پس این چگونھ سنگیست کھ بھ این راحتي 

  میشود؟   میشکندوبھ این ساده گي خورد
وچون بھ خود مینگرم احساس ضعف میکنم ومیفھمم کھ از ... 

درون سنگ شدم وچون در جستجوي مرھمي براي این درد بزرگ 
ھستم لحظھ اي باقي نیست واین جاست کھ دوباره ھمان سوال تمام 
وجودم را میگیرد واین بار میروم واز آیینھ میپرسم زیرا او میداند 

  این من کیست؟
ز لحظاتي چند بھ او مینگریست وسپس چھره اي این مني کھ ھر رو

جدید، صورت من، نقاب بھ خود میزد، یک روز معلم، یک روز 
عالم، یک روز عاصي ، روزي تنھا، روزي رسوا، روزي توانمند 

  ...وروزي
وچون امروز بھ خود مینگرم میبینم کھ بھ ھیچ یک نسبتي ندارم 

کشیدم واین خودم را  وتمام این مدت با من زندگي کردم وبا من نفس
تنھا گذاشتم ودر وادي حیرت رھا نمودم وحال کھ بھ خود آمدم 

  ...فرصتي نیست
راھي جز شکستن ندارم ،شکستن من، شکست نقاب من وشستن 

  ....صورت من
با شکستم من میروم وخودم میآیم و چون فرصت من کم است بھ 

و تنھا راحتي خورد میشوم، آرد میشوم، پوچ میشوم، ھیچ میشوم 
چیزي کھ از من باقیست کھنھ نقابیست کھ از مني دیگر بھ ارث 

برده بودم وحالا دوباره مني تازه، ومني دیگر کھ متولدشده بھ 



صورت خواھد زد وباز من زنده میشوم، وباز داستان من ونقاب ، 
  ....معلمي دیگر،عالمي دیگر،عاصي دیگر،توانمندي دیگر

  
  نادیھ فضل: مصاحبھ گر

  رسول رحیم: ارویراست
  
  
  
  
  

 


